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  يمواژه إظهار در قرآن كر يمعناشناس

 

 
  *يي محمد حسين توانا

  ** يفلاحت يهراض
 
  15/05/1398: يافتدر يختار
  26/06/1399: ييداـت اريخـت

  
  :چكيده

هاي هم ريشه، هم نشين و  دقت در واژه باتوصيفي  –روش تحليلي  هواكاوي واژه إظهار در قرآن ب
به معني آشكاري  "الظهر"مي پردازد. اصل و ريشه إظهار امري است كه نوشتار حاضر بدان  جانشين

،  "الدين"،  "رسول"هم نشيني  دراست . بررسي اين نكته د اين ظهور ايجا،  در مقابل پنهاني اما إظهار
. إظهار دين وظيفه خطيري است كه رهبري آن گردد تر مي روشن "إظهار"با واژه  "إتمام"و  "اطفاء"

است كه خليفه خداست ، اين مسئوليت همه جانبه است اما غلبه فرهنگي بر  "رسول دين"به عهده 
غلبه با جنگ و قتال ترجيح دارد و اين نكته از دقت در آيات ديگر به جهت انسجام متن قرآن به 

براي محاجه با قرآن و استفاده از آن براي غلبه بر  "رهاد كبيج "دست مي آيد؛ به عنوان مثال لفظ 
به وسيله اتمام نور  "ليظهره علي الدين كله "خدا اديان و افكار منحرف استفاده شده است. تحقق وعده 

ممكن است اي است كه گرچه  مقام شريعت الهي به گونه الهي به عهده پيروان رسول دين است . علو
از آن عزيز حكيم خواهد  با جبهه كفر باشد اما عزت و حكمت حقيقي و پايدار پيروزي ظاهري گاهي

گردد و مسلمانان را به اين ضرورت  آشكار مي"هيمنه"و  "غلبه"بود كه اين مهم از رابطه إظهار با 
فحواي متعالي آن به  يعني ابلاغ هيمنه و استحكام دين به جهت "إظهار دين  "دهد كه وظيفه  توجه مي

  .آنهاست عهده

  .إظهار، علو، هيمنه، غلبه، قرآن: هاكليدواژه
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 مقدمه 

مطالعات معناشناختي زباني با رويكرد همزماني كه به 
مطالعه معاني واژگان در برش خاصي از تاريخ از طريق 

اط آنها با واژگان ديگر به مثابه عناصر به هم مرتبط ارتب
در كليت يك سيستم زباني مي پردازد، از اوايل قرن 
بيستم تا كنون مورد توجه و اهتمام معناشناسان بوده 

). شناخت معناي يك 418ش: 1385است (روبينز، 
واژه در متن نبايد جزء نگرانه باشد به گونه اي كه فهم 

ظر باشد بلكه بايد معنا را با رويكرد تك واژه ها مورد ن
همزماني درون يك سيستم مطالعه نمود (شريعتي، 

)  اين اصطلاح نخستين بار توسط جان 125ش: 1395
به كار رفته است  "زبان ، معنا و بافت  "لاينز در كتاب 

و سپس در معناشناسي به اصطلاح متداول مبدل شده 
 )63ش: 1395ش، شريعتي، 1383است (صفوي ، 

علم معناشناسي در معناشناسي واژه هاي قرآني وسيله 
اي است براي فهم بهتر معاني اصطلاحات در قرآن كريم 
و نزديك تر شدن به مقصود و مراد اصلي خداي تعالي . 
مقاله حاضر به واكاوي معناي دقيق إظهار با توجه به 

، هم نشين  "ظهيره  "معاني واژه هاي هم ريشه مانند 
مي  "هيمنه  "و جانشين مانند  "دين الحق  "مانند 

 پردازد .

واكاوي معاني واژه هايي كه گوينده آن حكيم و عليم 
مطلق است امري ضروري در ساحت علم به شمار مي 
رود؛ چه برسد به اينكه، با همين واژه ها هر آنچه براي 
هدايت انسان لازم بوده در يك كتاب جاوداني و 

؛ لذا ضرورت دارد اصول و هميشگي بيان فرموده است
قواعد انسان سازي را آنچنان كه مقصود و مطلوب 
انسان آفرين است از متن كتاب او استخراج نماييم كه 

 فهم دقيق واژه ها و شناخت آنها مقدمه آن است. 

نزديك تر شدن به مقصود خداي تعالي از به كارگيري 
واژه ها، اصلي ترين هدف پرداختن به معناشناسي 

نظرات لغويين و مفسرين، نقد بهره گيري از است. آنه
آنها و تدبر و تأمل در آيات شريفه قرآني جهت رسيدن 

د در پژوهش حاضر به تحليلي شايسته، نيز به همين قص
تعداد بسياري از مقالات و بعضي . صورت گرفته است

اند كه  از كتاب ها به معناشناسي واژگان قرآني پرداخته
 را ذكر مي كنيم :چند نمونه از آن 

نقش معناشناسي  (1395) .محمد غلام .شريعتي -1
 . قم: وثوق. چاپ اول.زباني در تفسير قرآن

علي/ زاده. عبد االله فيض /اكبر علي .نورسيده -2
 "معناشناسي واژه ) 1391ماستري فراهاني. جواد. (

 پژوهشنامه نقد ادب عربي. در قرآن كريم. "ولي 

توانايي. محمدحسين/ صانعي پور. محمدحسن.   -3
ژوهشنامه پ مجله) سازه شناسي متن قرآن. 1388(

 علوم و معارف قرآن كريم. 

هاي فوق دارد؛ اول  وهشپژ با هايي تفاوت حاضر مقاله
آنكه واژه إظهار در هيچ پژوهشي مورد واكاوي قرار 
نگرفته است، دوم آنكه براي شناخت معناي واژه، از 

 هاي معنايي استفاده شده است . ميدان

	واژه إظهار در قرآن كريم 

 "به معني  "الظهر  "،  "رإظها "هسته اصلي واژه 
كه در آيات مختلف، با  "آشكاري و نوعي انكشاف 

توجه به بافت معنايي آيه متفاوت است. از اين ريشه 
آيه شريفه  59 كلمه در قرآن كريم ديده مي شود كه 39

در معني اصلي  را در بر مي گيرد و همه اين واژه ها
اما إظهار، ايجاد اين ظهور است آشكاري مشترك اند 

براي فهم بهتر و دقيق لذا فرع بر قدرت و غلبه است . 
تر اين واژه ي قرآني لازم است ابتدا معناي لغوي آن 



  73/يمواژه إظهار در قرآن كر يمعناشناسهمكار:  ومحمد حسين توانايي  

 

ذكر شود و سپس با توجه به واژه هاي هم ريشه، هم 
ين و جانشين هاي آن در متن قرآن، اصطلاح نش
 تبيين و شرح گردد.   "إظهار"

	از نظر لغوي "إظهار  "واژه 

برررسي نظرات لغت شناسان نشان مي دهد الظَّهر به 
معني آشكاري در مقابل پنهاني است (الفراهيدي، 

، ابن 133/ 6ق: 1421، ازهري،  4/37ق: 1410
 4255/ 7ق: 1420، حميرى،  4/520ق: 1414منظور،

) . ابن دريد مي گويد هر چيزي كه بالا بيايد و ظاهر 
و أظهر القوم إظهارا  "فقد ظهر  "شود عرب مي گويد 

به معني سيركردن آن مردم در وقت ظهر است (ابن 
) مي 522/ 4ق: 1414، فيومي، 68/ 1م: 1988دريد، 

توان گفت وسط روز  بدان جهت الظهيره يا ظهر گفته 
روشنايي آفتاب و آشكاري آن و ديگر مي شود كه 

اشياء به واسطه آن بيش از هر زمان ديگري است؛ دقت 
در معني لغوي و واكاوي آراء لغت دانان در اين زمينه 

 رهنمون خوبي جهت فهم اين معناست. 

راغب و زمخشري دو معناي مرتبط با يكديگررا كه 
عبارت اند از آشكار كردن و ياري دادن براي إظهار 

، 541ش:1374كر مي كنند (راغب اصفهاني،ذ
إظهار  ") . به نظر مي رسد 194ش: 1386زمخشري، 

در دو معناي ياد شده مشترك لفظي است اما با تأمل  "
بيشتر كه تفصيلش خواهد آمد روشن مي شود كه معني 

 هردو به يك اصل و ريشه بر مي گردد.

  كاربرد واژه هاي هم ريشه با إظهار در قرآن     
كه ظهور و آشكاري وجود حق تعالي را  "ظاهر  "اژه و

مي رساند به عنوان اسمي از اسماء خداوند ذكر شده 
است : هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل 

شيخ طوسي سه قول را براي ) 57/3(حديد شيء عليم 

در آيه فوق نقل مي كند (طوسي، بي  "ظاهر"معني واژه 
م است به همه آنچه آشكار و نهان ). اول عل9/519تا: 

). قول دوم قهاريت 17/153مي باشد (ابن سيده، بي تا: 
 61/14( صف  "ظاهرين"خداوند است كه هم معني با 

) در نظر گرفته شده است  17/88( اسراء  "ظهيرا") و 
و قول سوم ظاهر بودن خداي متعال به وسيله ادله و 

وي  ). 3/388ش: 1375براهين است (طريحي، 
هيچكدام از اقوال فوق را به تنهايي مورد تأييد خود 
اعلام نكرده است و به نظر هم نمي رسد آراء فوق 

در آيه مذكور باشد  "ظاهر  "تعريف دقيقي از واژه 
 "الصمد  "بلكه وجود احدي و واحدي حق تعالي كه 

است و همه عالم وجود را پر كرده، ظاهري است كه 
و بطن را داراست. وحدت حقه  كنه ذات او نهايت خفاء

حقيقيه كه در مقابل وحدت عددي براي ذات لايزال 
علامه  الهي مطرح است همين نكته را در بر دارد.

طباطبايي دليل اين مظهريت را قهاريت خداي سبحان 
داند و چهار اسم الاول و الآخر و الظاهر و الباطن را  مي

اي تعالي كه از قدرت مطلق خد "المحيط"از فروع اسم 
 )19/145ش: 1374شود. (طباطبايي،  ناشي مي

در واجب تعالي همان مملكت  "ظهور"مي توان گفت: 
وجود اوست كه منزه از قيود مادي است و مجرد و 
نامحدود است و سر تا سر عالم را فراگرفته به نحوي 
كه اگر وجود دهندگي و هستي بخشي موجود بالذات، 

ين اتصال پيوسته ي وجود آن به آن نباشد و لحظه اي ا
فقير به وجود غني منقطع شود عالم را تيرگي عدم فرا 

 خواهد گرفت .

معناي ظهور در عاليترين مرتبه ي آن كه أظهر ظهورات 
پروردگار است اما اين  "ظاهر  "است ، اسم شريف 

) و دين حق  9/48معنا در خصوص امر خداي تعالي ( 
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به كار رفته است . ) نيز  29، فتح/  9، صف/  9/33( 
گرچه كاربردهاي آن منحصر به اين دو امر نيست اما 
إظهاراتي كه فاعل آن خداي سبحان باشد همين دو 

در  "ليظهره  "موضع اند . إظهار دين حق كه با كلمه 
سوره هاي توبه ، فتح و صف در قرآن كريم آمده شاهد 
مثال اصلي در مقاله حاضر است كه پس از بررسي واژه 

ي هم ريشه و همنشين به اين مهم پرداخته خواهد ها
 شد .

در معناي سلبي آن در  "إظهار  "لازم به ذكر است كه 
 "خصوص مكنون بودن علم غيب الهي با تعبير 

) به كار رفته است كه با توجه به  26( جن /  "لايظهر
معني مي دهد (مدني،  "لايطلع  "ساختار آيه شريفه 

، فخر 135/ 2ش: 1375 ، طريحي، 8/346ش: 1384
/ 25ش: 1372، طبرسي، 368/ 6ق: 1420رازي، 

395( 

پس از بيان معناي ظهور و ظاهر كردن ( إظهار ) در 
خصوص خداي سبحان ، نوبت به نعمت هاي الهي مي 

 "و  "ظاهره  "رسد كه قرآن كريم از آنها نيز با تعبير 
و اسبغ  "ياد مي كند ، آنجا كه مي فرمايد :  "باطنه 

) نعمت  31/20( لقمان "عليكم نعمه ظهره و باطنه 
هاي ظاهر و آشكار خداوند منظور است كه در مقابل 

،  185/ 19ش: 1372آن باطن و پنهان است (طبرسي، 
/ 4ق: 1416، بحراني، 228/ 16ش: 1374طباطبايي، 

). بعضي از مفسرين 11/91ق: 1415، آلوسي،  376
نند كه با مشاهده معناي نعمت ظاهر را آن چيزي مي دا

فهميده مي شود و نعمت باطن را آنچه كه فقط با دليل 
). مي 3/499ق: 1407مي توان درك كرد (زمخشري، 

توان گفت صرف نظر از علت آشكاري يا پنهاني امر كه 
علم با مشاهده يا علم با دليل باشد معنايي كه از واژه 

در آن آيه شريفه فهميده مي شود همان  "ظاهره  "ي 
 "انكشاف و آشكاري است كه ظهور و جلوه اسم 

 خداي عزوجل در عالم وجود است . "الظاهر 

انسان به عنوان موجودي كه از قدرت و اراده ي بالذات 
باريتعالي ، قدرت و اراده اي محدود و بالعرض گرفته 
است مي تواند با سوء اختيار خود منجر به ظهور 

آيات زير چنين  فحشاء ، فساد و گناه در عالم شود .
»  و ذروا ظاهر الإثم و باطنه: «مري را يادآور مي شودا

و لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما «) 6/120(انعام 
»  ظهر الفساد في البر و البحر«) 6/151(انعام »  بطن 
إني  أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر «) 30/41(روم 

 )40/26 (غافر  » في الارض الفساد 

مطلق ظهور و انكشاف در آيات ديگري از قرآن معناي 
به چشم مي خورد كه مربوط به امور ديگري غير از 
سوء اختيار انسان است و به حسب همان امر معنا مي 

يعلمون ظاهرا من  "شود مثلا آنجا كه مي فرمايد : 
 30/7 روم( "الحياه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون 

ظاهر دنيا در مقابل  ) 18/97كهف و  34/18سبأ و 
حقيقت و باطن آن مطرح شده است و اين حقيقت همان 

متقين را به باور آن ستوده است  3/2است كه در آيه 
) غيب به معناي امور پنهاني در 1/55(طوسي، بي تا: 

مقابل امور ظاهري و آشكار ، باور امور ملكوتي اعم از 
و  ملكوت عليا و سفلي ، مطلبي است كه اساس ايمان

 تقوا را در بر مي گيرد .

واژه ديگري كه هم ريشه با إظهار است و در متن قرآن 
و  2/  58مجادله ، 33/4 احزاباز آن استفاده شده (

است كه همان  "لايظاهرون  ")  33/4احزاب 
الذين  "با ادغام تاء در ظاء مي باشد .  "يتظاهرون "

الذين  يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم . . . و
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يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 
. بررسي هاي انجام شده نشان مي  "من قبل أن يتماسا 

بطن  "در مقابل  "ظهر  "دهد كه اين واژه نيز مأخوذ از 
انت  "است و هنگامي كه عرب به همسر خود بگويد  "

، زن خود را بر خود حرام كرده است  "علي كظهر أمي 
فأقام الظهر مقام الركوب لأنه  "زهري مي گويد : ؛ الأ

مركوب و أقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب و 
( الأزهري،  "هذا من استعارات العرب في الكلام 

 )1/218ق: 1421

 "نيز واژه اي است كه در فهم معناشناختي  "ظهيره  "
لازم است بدان پرداخته شود . ظهور ، بروز و  "إظهار 

نكشاف معناي ريشه اي اين واژه است و به همين دليل ا
 "زمان بالاآمدن آفتاب و إظهار اشياء به واسطه آن را 

مي گويند (ابن فارس،  "وقت الظهيره  "يا  "ظهر 
ال آن در عبارات زير ) كه شاهد مث3/471 :ق1404

»  وحين تضعون ثيابكم من الظهيره: « ديده مي شود
ض و حمدفي السموات و الارو له ال) «  24/58 نور(

) در مورد انسان 30/18 روم»  (عشيا و حين تظهرون
، 3/94 آل عمرانهم قريب به اين معنا قابل ذكر است (

) زيرا پشت او از صلابت و  146/ 6انعام ،  9/35توبه 
استحكامي برخوردار است كه بطن او چنين نيست 

 )7/223ش: 1374(راغب اصفهاني، 

توانه و پشتيبان بودن براي يكديگر به نظر مي رسد پش
ناميده  "ظهير  "و  "هره مظا "نيز از همين روست كه 

إن تتوبا إلي االله فقد صغت قلوبكما و إن « :شده است
تظاهرا عليه فإن االله هو موليه و جبريل و صلح المؤمنين 

) پشت بر  66/4 تحريم( »و الملئكة بعد ذلك ظهير 
ن شدن بر آزار رسول پشت يكديگر دادن و هم داستا

 "االله صلي االله صلي االله عليه و آله مطلبي است با 

عنوان شده كه در آيات ديگري نيز اين  "تظاهرا عليه 
، 18/20كهف ، 60/20 ممتحنهمعنا به چشم مي خورد (

) ضمن اينكه عبارت انتهايي  2/85بقره ، 33/26سجده 
 آيه به معناي معين و ياري كننده است كه در قدرت
بخشي به انسان مانند صلابت پشت آدمي است (طوسي، 

). آيات 10/474ش: 1372، طبرسي،  10/48بي تا:
اين مفهوم را در بر دارد  "ظهير  "ديگري نيز با لفظ 

 قصص ،25/55 فرقان ،24/58نور ، 17/88ء اسرا(
 )34/22  سبأ ،28/86 قصص ،28/17

و  هم ريشه اند "إظهار  "دو واژه ديگر كه با واژه 
 "و  "ظهور "مفهوم آنها به يك اصل واحد بر مي گردد 

مي شود  "وراء  "است كه گاهي همنشين واژه  "ظهريا 
و معني إعراض و به فراموشي سپردن مي دهد 

فنبذوه وراء  ") مانند  2/730ق: 1376(جوهري، 
انعام ، 2/101بقره و  3/187 آل عمران( "ظهورهم 

 )11/92 هود( "ظهريا واتخذتموه وراءكم  ") و   6/31

نظر به بررسي هاي انجام شده و با توجه به واژه هاي 
مختلفي كه هم ريشه با إظهار آورده شد و اشتراك آنها 

 "ظهر  "در اصل واحد ملاحظه گرديد مي توان گفت 
 "بطون  "در مقابل  "ظهور  "يعني  "بطن  "در مقابل 

چنانچه است مطلقا اما  إظهار كه ايجاد ظهور مي باشد 
 آورده خواهد شد فرع بر قدرت و غلبه است . 

در آيات مورد نظر كه پيش  "إظهار  "اكنون تبيين واژه 
از اين بدان اشاره شد با توجه به هم نشين ها و سپس 

با اندي تامل جانشين هاي آن در متن مورد نظر است . 
در متن قرآن و استخراج كليدواژگان قرآني مي توان 

هم نشين ها عبارت اند از: نمود ه چنين برداشت 
ها، ظفر، غلبه،  رسول، دين حق، إطفاء، إتمام و جانشين

 علو، هيمنه مي باشند. 
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  "رسول  "هم نشيني واژه إظهار با 
 "سوره صف هم نشين  9در آيه  "رسول  "واژه 
شده است كه لازم است ابتدا آيه مورد نظر و  "إظهار

اجمالي قرار دهيم تا دليل آيه قبلي آن را مورد برررسي 
يريدون ليطفئوا  "هم نشيني مذكور آشكار گردد . 

)  8نوراالله بأفواههم و االله متم نوره و لو كره الكافرون ( 
هو الذي أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي 

 )61/9(  "الدين كله و لو كره المشركون 

خداوند  از آنجايي كه دشمنان سعي بر ابطال دين داشتند
بيان مي دارد كه هرگز اجازه اين امر را نمي دهد و امر 
خود را به اتمام خواهد رساند . در بيان كيفيت اين اتمام 

خدا آن كسي است كه رسول خود محمد  "مي فرمايد :
و يا با آيات و  –صلي االله عليه و آله را با هدايت 

و با ديني فرستاد كه با فطرت و حقيقت  –معجزات 
ينش منطبق است ، فرستاد تا آنرا بر ساير اديان آفر

. ( "غلبه دهد هرچند مشركان نخواهند و ناراحت شوند 
 ) 9/329ش: 1374طباطبايي، 

فخر رازي وجوه مختلفي را براي اين آيه شريفه در 
 نقل كرده است : "ليظهره علي الدين كله  "خصوص 

در همه  كفار همه به قاهر مسلمين و اسلام گرچه -1
ممالك نشدند اما به جهت غلبه بر اكثري آنها اين خبر 
غيبي الهي را متحقق مي دانيم . چنانچه هيچ ديني مثل 
اسلام قهر و غلبه بر اديان ديگر پيدا نكرد ، غلبه بر 
يهود و خارج كردن آنها از بلاد عرب ، غلبه بر نصاري 

كه  و بيرون كردن آنها از بلاد شام و همه سرزمين هايي
تحت سيطره شام بود ، مجوس و بت پرستان را نيز در 
بسياري از سرزمين هايشان غلبه كرد و اسلام را قاهر و 
مسلط بر آنها كرد . لذا اين تحقق خبر غيبي خداوند و 

 ) 16/33ق: 1420معجزه الهي است. ( فخر رازي، 

اين وعده حتمي خداوند است كه هنگام خروج  -2
قق خواهد شد. فخر رازي در اين عيسي عليه السلام مح

وجه دو حديث را به نقل از ابي هريره و سدي در اين 
 زمينه مي آورد .

 جزيرة به مربوط فقط وعده اين تحقق بگوييم اينكه -3

 العرب جزيرة در كفار از احدي چنانچه بوده العرب

 . نماند باقي

 و دين ظهور و آله و عليه االله صلي پيامبر غلبه -4
آن به تمامه براي خود پيامبر صلي االله عليه و آله ايع شر

ليظهره علي الدين كله  "در  "ه"بوده است يعني ضمير 
 به رسول االله صلي االله عليه و آله برگردد . "

 و حجت ي غلبه و حجت اتمام غلبه، از منظور -5
 ق:1420رازي،  فخر. (است بوده اسلام دين دليل

3/16( 

وجه اول را پسنديده است به نظر مي رسد فخر رازي 
در حاليكه مي توان گفت آيه شريفه تأكيد بر تماميت 

 إظهار دين اسلام بر تمامي اديان دارد نه اكثري آنها. 

اما وجه دوم مرحوم طبرسي در مجمع البيان با روايات 
 ) 11/76ش: 1372شريفه تأكيد كرده است . ( طبرسي،

ست روايت امام از جمله رواياتي كه در اين زمينه آمده ا
باقر عليه السلام است كه مي فرمايند : اين جريان در 
زمان ظهور حضرت مهدي از آل محمد است كه احدي 
روي زمين باقي نماند جز آنكه به نبوت محمد صلي االله 
عليه وآله اعتراف كند . شيخ طوسي نيز روايتي از امام 

عند  "صادق عليه السلاممي آورد كه اين واقعه را 
دانسته اند .ضمن اينكه شيخ  "وج القائم عليه السلام خر

هرگز  "ليظهره  "در  "ه  "طوسي تأكيد مي كند ضمير 
نمي تواند به رسول االله صلي االله عليه و آله برگردد ( 

) چنانچه در وجه چهارم به آن 5/209طوسي، بي تا: 
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اشاره شده است و زمخشري نيز اين وجه را تأكيد مي 
 ) 2/265ق: 1407، كند. ( زمخشري

علامه طباطبايي همچون شيخ طوسي و مرحوم طبرسي 
اين وجه را كه منقول از ابن عباس است مردود مي 
دانند و مي فرمايند : ليظهره إظهار دين حق است و 
احتمال ابن عباس احتمالي بس بعيد است . (طباطبايي، 

 ) 9/330ش: 1374

 "ن كله ليظهر الرسول علي الدي "مي توان گفت اگر 
منظور باشد تحصيل حاصل خواهد بود كه با حكمت 
الهي ناسازگار است. ظهور دين و شرايع آن به تمامه 
براي پيامبر صلي االله عليه و آله امري واضح و حاصل 
بود چنانچه قلب مبارك حضرتش در ليله قدر تمامي 
قرآن را به نحو يكپارچه و دفعي درك كرده بود و 

سال نزول تدريجي انجام  23ل تفصيل آن نيز در طو
پذيرفت. بنابراين پيش بيني و وعده خداوند نسبت به 
امري حاصل، لغو و تحصيل حاصل است كه چنين 

 امري محال و خلاف حكمت الهي است.

 "رسول خدا"بنابراين آيه شريفه نشان مي دهد كه   
صلي االله عليه وآله به جهت رسالتي كه بر دوش اوست 

ن را به عهده دارد و البته نكته اي كه وظيفه إظهار دي
را  "إظهار"با  "رسول"قابل توجه است و هم نشيني 

مدلل مي كند آن است كه غير از نماينده و خليفه خداي 
سبحان كس ديگري نمي تواند پرچم دار چنين 
مسئوليت خطيري باشد ؛ هر كسي بخواهد در إظهار 

ه رهبري و دين خدا و اتمام نور آن نقشي داشته باشد ب
است و اراده خدا در تحقق اين فعل  "رسول"زعامت 

 با واسطه رسولش و تالي تلوان او انجام مي گيرد .

فعل خدا حكيمانه و داراي هدف است البته اين غايت 
به فعل بر مي گردد نه فاعل زيرا ذات خداي سبحان از 

هر حاجت مبرا و از هر نقص و عيب مصون است ؛ او 
و بيرون از ذات بسيط و نامحدود وي  كمال مطلق است

كمالي نيست تا خدا كاري را براي نيل به آن انجام دهد 
پس وجود لايزال اوست كه غايت همه موجودات ديگر 
است. بنابراين جهان كه فعل اوست غايتمند است و به 
سوي كمال خود در حركت. كمال نظام وجود، عدالت 

؛ عدالت مصون از ظلم و عقلانيت بدون جهل است
محض و عقلانيت صرف كه وجود لايزال الهي ( كه 
گفتيم خود غايت همه موجودات است ) چنين مي باشد 

 )33/544ش: 1387(جوادي آملي، 

اين توحيد مجسم در عالم وجود، اين وحدانيت صرف 
و إظهار حقانيت در نظام عالم پديدار نخواهد شد مگر 

ميش محمد به هدايت خليفه خداي سبحان يا رسول گرا
مصطفي صلي االله عليه و آله كه عالم است به اسماء 
حسناي الهي اين لطيفه قرآني را مي توان دليل هم 

در سه جاي قرآن،  "رسول "با  "إظهار"نشيني واژه 
دانست.  9، صف آيه 28، فتح آيه  33سوره توبه آيه 

نيز در اين سه موضع  "الدين"با  "إظهار"چنانچه واژه 
يگر قرار گرفته اند كه در اين قسمت از هم نشين يكد

 پژوهش به آن مي پردازيم .

	"الدين"با  "إظهار"هم نشيني واژه 

ليظهره علي  "آيه هاي ذكر شده كه در همه آنها عبارت 
مشترك است نشان مي دهد هدف نهايي  "الدين كله 

انزال كتاب و ارسال رسول ، پيروزي ديني است كه 
هميشگي است بر همه اديان و جهان شمول ، همگاني و 

 مكاتب ديگر .

جنس دين است بنابراين بر اساس آيات  "الدين  "
شريفه بايد با اديان منحرف و محرف و هر ديني كه غير 
حق است و براساس هواي نفس برنامه مي دهد ، جهاد 
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فرهنگي داشت . شاهدهاي قرآني ما در اين مسئله 
 آيات شريفه زير است :

و لْيدع ربه إنِِّي   عونُ ذَروني أقَْتلُْ موسىو قالَ فرْ«
» ( أَخاف أَنْ يبدلَ دينَكُم أَو أنَْ يظْهرَِ في الأَْرضِ الفْسَاد

40/26 ( 

اين آيه شريفه دين را در مورد آيين فرعون عنوان كرده 
 است .

»ُثم يهأَخ لَ وعِاءَقب ِهمتيعأَ بأَِودفَب  نْ وِعاءها مَتَخرْجاس
أَخيه كَذلك كدنا ليوسف ما كانَ ليأْخُذَ أَخاه في دينِ 
المْلك إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّه نرَْفَع درجات منْ نَشاء و فَوقَ 

يمللْمٍ عي ع12/76» (كلُِّ ذ ( 

در اين آيه دين مصريان است در زمان  "دين الملك  "
لَكُم دينُكُم و لي «وزارت حضرت يوسف عليه السلام 

 )6/ 109» ( دينِ

اين آيه چنانچه ملاحظه مي شود آيين مشركان حجاز 
 ناميده شده است . "دين  "نيز 

توجه در اين نمونه هاي قرآني روشن مي سازد كه دين 
اعم از حق و ناحق است و براي إظهار دين حق بايد 

اتب ديگر برچيده شود كه لازمه اين تمام دين ها و مك
برچيدگي جهاد فرهنگي عظيم است با رهبري رسول 
صلي االله عليه وآله و پيروي پيروان رسول صلي االله 
عليه و آله در طول تاريخ؛ اما اگر جهاد فرهنگي به 
تنهايي كافي نبود و سودي نبخشيد بايد به مبارزه نظامي 

نچه خداي سبحان به روي آورد و فتنه را نابود كرد چنا
قاتلوهم حتي لاتكون فتنه و  "اين مهم امر كرده است: 

) و تحقق اين امر را نيز 8/39( "يكون الدين كله الله 
. همانطور "ليظهره علي الدين كله  "وعده داده است: 

الاسلام  "كه رسول االله صلي االله عليه و آله فرمودند : 

) 4/334 ق:1413(ابن بابويه،   "يعلو و لايعلي عليه 
 اين نكته با دقت در آيه شريفه زير نيز به دست مي آيد:

 52» ( فلا تطع الكافرين و جاهدهم به جهادا كبيرا« 
 فرقان )

 "به  "بررسي نظرات مفسرين نشان مي دهد ضمير در 
؛  498، ص  7به قرآن برمي گردد ( شيخ طوسي ، ج

ق: 1420، فخررازي، 3/143ق: 1412/طبرسي، 
) لذا توجه به جهاد فرهنگي به قدري  مهم  24/474

است كه تعبير جهاداً كبيراً براي آن به كار رفته است . 
فخر رازي معتقد است كه منظور از جهاد در اين آيه 
نمي تواند قتال باشد زيرا اين سوره مكي است و امر به 
قتال بعد از هجرت پيامبر صلي االله عليه و آله با يك 

ل شده ، بنابراين عنوان جهاد كبير در فاصله زماني ناز
آيه شريفه به مجاهده با قران برمي گردد . مجاهده اي 
كه مي تواند شامل تحدي قرآن ، احتجاج با قرآن ، 
تعليم و علم آموزي و زدودن ظلمت جهل و ناداني و 
گسترش نور علم و ايمان به وسيله قرآن ، تربيت و 

هاي نفساني و تزكيه نفس ، از بين بردن ظلمت هوا
گسترش نور عمل صالح توسط قرآن كريم است كه 
نيازمند رياضت علمي و عملي است و جهاد كبير 
زيباترين عنواني است كه براي اين مهم مطرح شده 

  .است

رسول االله صلي االله عليه و آله با تبذير و تبشير دائما  
امت اسلامي را و تك تك انسان هاي روي زمين را به 

عظيم و كبير الهي فرا مي خواندو اكنون نيز اين جهاد 
مستمرا با معجزه شريعت خود ، كتابي كه مهيمن است 
اين تبذير و تبشير و جهاد كبير ادامه دارد . چنانچه 

فالمراد تلاوته عليهم و  "علامه طباطبايي مي فرمايند 
بيان حقايقه و اتمام حجته عليهم . . . مثل الشمس في 
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 "الممدود و نسخه بأمراالله . . .  الدلاله علي الظل 
 )   15/228ش: 1374(طباطبايي، 

	"إتمام"و  "إطفاء"با  "إظهار"هم نشيني واژه 

در آيات شريفه  "إظهار  "واژگان ديگري كه با واژه 
مي باشد  "إتمام  "و  "إطفاء  "قرآن هم نشين است 

 "به پايان رساندن  "و  "خاموش كردن  "كه به معناي 
. آياتي از قرآن كريم واژگان فوق را در كنار  مي باشد

 هم بيان مي كند : 

يرِيدونَ أَنْ يطفْؤاُ نُور اللَّه بأَِفْواههِم و يأبْى اللَّه إلاَِّ أَنْ «
) هو الَّذي أَرسلَ رسولَه 32يتم نُوره و لوَ كرَهِ الْكافروُنَ (

و لَو كرَِه  الحْقِّ ليظْهرِهَ علىَ الدينِ كُلِّهو دينِ   بِالْهدى
 )33(توبه » المْشرْكُِونَ

»ِنُوره متم اللَّه و هِمبأَِفْواه اللَّه ؤاُ نُورْطفيونَ لرِيدي  َلو و
دينِ الحْقِّ و  رسلَ رسولهَ بِالْهدىالَّذي أَهو*كرَهِ الْكافرُونَ

يلينِ كُلِّهلَى الدع َشرْكُِونَ ظْهرِهْالم ِكرَه َلو9صف( »و(  

اينكه ديگران قطعاً نمي توانند نور خدا را خاموش كنند 
و خداوند نيز نور خود را مرحله به مرحله به اتمام مي 
رساند و روشنايي اش را به تمامه در عالم نشان خواهد 

فهميده مي  "يتم نوره يأبي االله الا ان  "داد، از عبارت 
. البته اين  "إنجاز اتمام  "و  "نفي إطفاء  "شود يعني 

دو معنا در هر دو آيه مشترك است و مقدمه إظهار دين 
و يأبي االله إلا أن  "حق قرار گرفته اما فعلي بودن جمله 

واالله يتم نوره  "در مقابل اسمي بودن جمله  "يتم نوره 
نشان  "لام  "به جاي  بر فعل "أن  "همچنين ورود  "

مي دهد در سوره توبه ، كافران مستقيماً خواستار إطفاء 
هستند بر خلاف سوره صف كه فراهم كردن مقدمات و 
اسباب إطفاء را اراده كرده اند . (جوادي آملي، 

 ) 542 -  334/ 33ش: 1387

به دنبال طلب و اراده إطفاء از طرف كافران، خداي 
مطرح كرده و زمينه إظهار دين متعال إتمام نور خود را 

حق در سراسر عالم را به وسيله آن فراهم مي كند. در 
واقع إتمام نور، احقاق حق و ابطال باطل در جهان 
خارج است مانند آنچه در آيه شريفه زير مشاهده 

ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون "كنيم:  مي
ت كه خداي اي اس . اين معنا همان وعده 8انفال/  "

به تمامي بشر داده  "ليظهره علي الدين كله  "سبحان در 
 است.

 بر محور جانشين ها "إظهار  "هاي معنايي  مؤلفه

	رابطه إظهار و إظفار 

 "إظهار  "يكي از واژگاني كه در سطح جانشيني واژه 
 در قرآن كريم به كار رفته است واژه إظفار مي باشد . 

» َي كفالَّذ وه كَّةَ وطنِْ مبِب منْهع ُكميدَأي و نكُْمع مهيدأَي
» منْ بعد أَنْ أَظفْرَكَُم علَيهِم و كانَ اللَّه بمِا تَعملوُنَ بصيراً

 24فتح/

فاعل إظفار و إظهار خداي تعالي است، اوست كه 
مسلمانان را پيروز ساخت چنانچه اوست كه غلبه مي 

ا بر ساير اديان؛ گرچه اين پيروزسازي دهد دين حق ر
و آن غلبه دادن به دست مسلمانان و به واسطه آنها 

است كه به  "الظفر"ريشه واژه إظفار صورت مي گيرد. 
معني دستيابي به مطلوب و شكست دادن دشمن مي 

). 205ق: 1400؛ عسكري، 158/ 8باشد (الفراهيدي، 
واژه  معناي اصطلاحي آن نيز به معناي لغوي اين

 "من بعد أن أظفركم عليهم "نزديك است چنانچه 
دارد (قمي مشهدي،  "أظهركم عليهم "ترادف معنايي با 

) و معناي غلبه حق را در بر مي 12/290ش: 1368
 ).13/264ق: 1415گيرد (آلوسي، 
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كند  اي كه جانشيني إظهار و إظفار را مدلل مي اما نكته

ي يي دارد كه آن است كه آيه شريفه حكايت از پيروز

ق: 1402بدون درگيري محقق شده است ( طباطبايي، 

)  10/248ق: 1412؛ قرشي بنايي،  18/288

طور كه إظهار دين حق و پيروزي آن بر اديان  همان

ديگر اولا و بالذات به وسيله اقناع علمي صورت مي 

 گيرد نه جهاد مسلحانه. 

	رابطه إظهار و علو

 
بار در قرآن كريم  68آن و هم ريشه هاي  "علو  "واژه 

به كار رفته است اما فقط يكي از كاربردهاي آن 
 گرديده است:  "إظهار  "جانشين معنايي واژه 

 يينَ كفَرَُوا ثانالَّذ هَإذِْ أَخرْج اللَّه َرهنَص فقََد رُوهإلاَِّ تَنْص
َلا تح ِبهصاحقُولُ لي الْغارِ إِذْ يما فنِ إِذْ هاثْنَي زَنْ إِنَّ اللَّه

 ها وترََو َلم نُودِبج هدأَي و هلَيع َينَتهكس نا فأَنَزْلََ اللَّهعم
و كَلمةُ اللَّه هي الْعليْا و   جعلَ كَلمةَ الَّذينَ كفَرَُوا السفْلى

 ) 40اللَّه عزِيزٌ حكيم ( توبه آيه 

المرتفعه ، المنصوره  "ه معناي در آيه شريفه ب "العليا  "
المرتفعه بغيرجعل  ")  5/222( طوسي ، بي تا:  "

 ) مي باشد. 5/49ش:  1372(طبرسي،  "جاعل 

كلمه  "را كه در مقابل  "كلمه االله  "ابن عباس مراد از  
دانسته  "كلمه التوحيد  "به كار رفته  "الذين كفروا 

لاإله  "ر ) به تعبير ديگ5/290ق: 1415است (آلوسي، 
) 4/136ق: 1419( ابن كثير (ابن ابي حاتم)، ( "إلا االله 

مي  "دعوة الاسلام  ". بعضي نيز مقصود از كلمه االله را 
 1/416ق: 1418دانند كه همان توحيد است (بيضاوي، 

 )2/268ش: 1373، اشكوري، 

دين خدا و شأن رسول او في نفسه علو و رفعت مقام 
گاهي با جبهه كفر باشد  دارند اگرچه پيروزي ظاهري

اما پايدار و ثابت نيست بلكه اين خداي تعالي است كه 
به جهت عزت و حكمت ذاتي خويش، مظهريت نورش، 
علو و رفعت رسول و نصرت دينش ثابت و پايدار و 

،  10/100ق: 1420جاودانه خواهد بود. (ابن عاشور، 
ق: 1418، بيضاوي،  55/ 16ق: 1420فخر رازي، 

3/82( 

	طه إظهار و غلبه راب

بار در قرآن كريم  31و هم ريشه هاي آن "غلبه  "واژه 
به كار رفته است. اما فقط سه مورد از كاربردهاي آن 

 مي تواند جانشين معنايي واژه إظهار در قرآن باشد: 

» كَتبَ اللَّه لأََغْلبنَّ أنََا و رسلي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيزٌ«
 21مجادله/

غالب شدن و غلبه پيدا كردن مخصوص خداست و 
)هرچند  18ص  28رسولش ( طبري ، جامع البيان ج 

به ظاهر و در مدت محدود ممكن است جبهه كفر پيروز 
گردد اما ناپايدار مي باشد . اين غلبه اعم است از غلبه 
به وسيله حجت و برهان و غلبه ي با جنگ و جهاد 

طور كه در مورد  ) همان4/496ق: 1407(زمخشري، 
مطرح مي شود كه  "ليظهره علي الدين كله  "إظهار در 

با جهاد علمي و عملي هر دو بايد صورت پذيرد گرچه 
جهاد فرهنگي يعني غلبه با برهان و دليل اولويت دارد . 
بعضي از مفسرين مقصود از غلبه در اين آيه را منحصر 

اوي، در پيروزي به وسيله حجت و برهان مي دانند (بيض
) 13/148 ش: 1368، قمي مشهدي،  5/196ق: 1418

اما مي توان گفت غلبه جبهه حق عليه باطل شموليت 
دارد در سه ساحت حجت ، تأييد غيبي ، طبيعت ايمان 
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) و در خصوص غلبه 19/195ش: 1374(طباطبايي، 
در ميدان جنگ وظهور قهاريت الهي در دنيا بايد گفت 

خدا ارواحناله تحقق قطعي آن زمان ظهور حجت 
الفداست . چنانچه إظهار دين حق به طور كامل نيز 

 زمان ظهور خواهد بود.

أمَرهِ و لكنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا   و اللَّه غالب على« ... 
 21يوسف/» يعلمَونَ

» اللَّه ْزبنُوا فإَِنَّ حينَ آمالَّذ و َولهسر و لَّ اللَّهتَونْ يم و
 56مائده/» هم الْغالبونَ

غالب بودن امرالهي تعبير دقيقي است كه نظام توحيدي 
عالم را وصف مي كند . علامه در اين خصوص مي 

هو تعالى غالب على هذه الأسباب الفعالة  »فرمايند : 
بإذنه يحمل عليها ما يريده فليس لها إلا السمع و الطاعة 

هم أن الأسباب و لكن أكثر الناس لا يعلمون لحسبان
(طباطبايي، » الظاهرة مستقلة في تأثيرها فعاله برءوسها

 )11/112ش: 1374

غالب و قاهر بودن خدا و پيامبرانش، تسلط و پيروزي 
امر و حزب او بر ديگر امور، همان نكته اي است كه 
خداي سبحان در سه موضع از قرآن كريم تحت عنوان 

 وعده داده است .  "ليظهره علي الدين كله  "

	رابطه إظهار و هيمنه 

مهيمن در دو جاي قرآن كريم آمده است كه هر دو 
ي حق و حقيقت را نشان مي  ره و هيمنهموضع، سيط

حشر  23دهد .المهيمن اسم شريف الهي است كه در آيه 
 بدان اشاره شده است: 

» لامالس وسالقُْد كلْالم وإلاَِّ ه ي لا إلِهالَّذ اللَّه وه
ه عما المْؤمْنُ المْهيمنُ الْعزِيزُ الجْبار المْتَكَبرُ سبحانَ اللَّ

 23حشر/» يشرْكُِونَ

آيه ديگري كه واژه مهيمن در آن به كار رفته است آيه 
 از سوره مائده است: 48

و أنَزَْلْنا إِلَيك الْكتاب بِالحْقِّ مصدقاً لما بينَ يديه منَ «
» 48... الْكتابِ و مهيمناً علَيه فَاحكُم بينَهم بمِا أنَزل االله 

به معناى فائق و مسلط بر شخصى يا  "مهيمن"كلمه 
) البته  19/382ش: 1374چيزى است. (طباطبايي، 

مراقب، محافظ و شاهد بودن نيز براي معني مهيمن به 
، آلوسي،  4/509ق:1407كار رفته است (زمخشري، 

فيض   5/347ق: 1416، بحراني،  14/256ق: 1415
ش: 1373ي، ، اشكور5/160ق: 1415كاشاني، 

، امين، بي تا:  7/295ق: 1424، مغنيه،  4/444
) و مي توان گفت جامع ترين تعريف در كلام  13/244

علامه چنين آمده است كه هيمنه ي چيزي بر چيزي 
يعني تسلط آن بر ديگري بوسيله حفظ و مراقبت و 

 )  5/348ش: 1374انواع تصرف (طباطبايي،  

بر تمام كتابهاي  است "مهيمنا عليه"پس قرآن كه  
آسماني نگهبان است و آنها را از تغيير حفظ مي كند ، 
به درستي آنها گواهي مي دهد و حكم او غالب و 

، طبرسى، 4/321استوار بر همه آنهاست (امين، بي تا: 
 )1/640 ق: 1407زمخشري، ق ؛ 1412

ملاحظه شد كه دين حق الهي كه نصرت و اعتلاي آن و 
اديان دارد بوسيله قرآني كه مهيمن غلبه اي كه بر ديگر 

است تحقق مي يابد اما نشان دادن اين سلطنت و هيمنه 
بر عهده مسلمانان است. درست است كه تحقق كامل 
اين امر، هنگام ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا 
خواهد بود اما زمينه آن به وسيله مؤمنان منتظر فراهم 

مال نزد خداي مي شود و اگر انتظار فرج برترين اع
ق: 1395متعال برشمرده شده است (ابن بابويه، 

)، شرط آن مجاهده علمي و عملي براي 2/644
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ه در موارد متعدد بدان تاكيد و  بسترسازي ظهور است
 . سفارش شده است

اين نكته در سوره مباركه صف كه عناصر محوري آن 
گردد. آيه االله جوادي  جهاد در راه خداست مطرح مي

عتقدند بخش مهم اين جهاد، جهاد فرهنگي و آملي م
 9و 8فكري است؛ خداي متعال در سوره صف آيات 

 هدف رسالت انبيا را معرفي كرده است: 

ه و لوَ يرِيدونَ ليطفْؤاُ نُور اللَّه بأَِفْواههِم و اللَّه متم نُورِ«
و دينِ   رسولهَ بِالْهدىهو الَّذي أَرسلَ  * كرَهِ الْكافرُونَ

ِكرَه لَو و ينِ كُلِّهلىَ الدع َظْهرِهيقِّ لْشرْكُِونَ الحْالم « 

بررسي ها نشان مي دهد هدف رسالت پيامبران با توجه 
فتح كه همين  28سوره توبه و  33به اين آيات و آيه 

تكرار شده است؛ دو  "ليظهره علي الدين كله  "عبارت 
مي باشد، يكي تتميم نور خدا، ديگري پيروز  مورد

كردن اين نور بر همه مكتب ها و دين هاست. إظهار و 
اعتلاي اين نور بر همه اديان، در زمان پيامبر صلي االله 
عليه و آله به عهده ايشان و در زمان ائمه عليهم السلام 
به عهده آنها و سپس به عهده علماست. خداي متعال 

 و هدف بود كه قرآن را فرستاد .نيز براي همين د

) و رسول االله صلي االله  6قرآن مبشرّ است ( صف آيه  
و  105عليه و آله نيز مبشرّ و بشير اند ( اسراء/

) و بشارت در موردي  6، فتح/ 56، فرقان/ 45احزاب/
به كار مي رود كه سخن جديد و حرف تازه اي در ميان 
باشد. از طرفي بشارت قرآن به كساني است كه اهل 

فبشرّ عباد  "انچه مي فرمايد : فكر و تحقيق هستند چن
 )18( زمر/ "الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 

احسن مكاتب را نيز خود قرآن معرفي كرده است آنجا  
من أحسن قولا ممن دعا إلي االله و عمل «گويد:  كه مي

) دعوت 33(فصلت/» صالحا و قال إنني من المسلمين

مكاتب هاي احسن  به سمت خدا و عمل صالح مشخصه
است كه در آيه ديگري دعوت به سمت خدا تبيين شده 

) 108(يوسف/» أدُعوا إلي االله أنا و من اتبعني«است : 
پس اين دعوت همراه بصيرت، آگاهي و پژوهش بايد 
صورت پذيرد. بنابراين دعوت حق بدون پژوهش بر 

 اساس بر اساس حق مداري ممكن نيست. 

حتمي خدا كه در با توجه به مقدمات بالا، دو وعده 
سوره مباركه صف بيان شده است بهتر  9و   8آيات 

تبيين مي گردد؛ دو امري كه اراده الهي بر تحقق آنها 
عالمگير  – 2تتميم نور خدا    – 1تعلق گرفته است : 

 شدن نور خدا ( دين حق ) .

سال تدريجا تكميل شد و در  23وعده اول در طي 
 جريان غدير به كمال رسيد :

يوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و ال«
 ) 3مائده/» ( رضيت لكم الاسلام دينا

اما وعده دوم نيازمند زمينه سازي است كه بايد توسط 
علماي اسلام و حوزوي ها به اين نياز پاسخ داده شود . 
خداوند خواسته است كه دين حق در عالم اعتلا داشته 

قتال محقق مي گردد باشد كه قطعا با سعي و مجاهده و 
  ).  9/330ش: 1374(طباطبايي، 

امام رضا عليه السلام با مكتب هاي الحادي و انحرافي  
زمان خودشان مبارزه مي كردند ، مناظره مي كردند با 
مسيحي ها ، يهودي ها ، ملحدان، جبري ها، تفويضي 
ها ( التوحيد ، شيخ صدوق ) . حوزه هاي علميه و 

دعي تأسي به سيره اهل بيت طلاب علوم ديني كه م
عليهم السلام اند و پيرو قرآن كريم كه ثقل اكبر است نيز 
بايد چنين باشند و با الحادها و شبهات روز آشنا شوند 
، ضعف ها و تناقضات تورات، انجيل و ديگر اديان را با 
پژوهش هاي حق مدارانه خود استخراج نمايند و قوت 



  83/يمواژه إظهار در قرآن كر يمعناشناسهمكار:  ومحمد حسين توانايي  

 

ه مردم نشان دهند . و استحكام و هيمنه ي قرآن را ب
  .(254، 3، ج1387 (جوادي آملي،

  نتيجه
كه در  "إظهار  "دهد  هاي معناشناسانه نشان مي بررسي

سه بار در قرآن  "ليظهره علي الدين كله  "عبارت 
ار شده است؛ همان غلبه و آشكاري است اما رتك

كاربرد آن برخلاف آنچه تصور مي شود در خصوص 
اين وعده حتمي كه إظهار هيمنه غلبه قهري نيست بلكه 

دين حق بر تمامي اديان است به وسيله جهاد فرهنگي 
بايد صورت گيرد نه قتال؛ بلكه قتال، پيامد نتيجه بخش 
نبودن كار مسلمين در جهاد علمي و فرهنگي است. 
إظهار دين خداي تعالي تنها با زعامت انسان كامل 

باشد  ممكن است و دين حق بايد جهان شمول و ابدي
در همنشيني اين واژه قرار  "دين"و  "رسول"لذا واژه 

گيرد. اين غلبه و پيروزي را كه اتمام نور الهي،  مي
احقاق حق و ابطال باطل در جهان خارج است قرآن، 

خواند زيرا بر ساير معجزات انبيا ظفر،  مي "جهاد كبير"
ان براي انعلو، غلبه و هيمنه دارد. بنابراين عزم مسلم

ي همراه با بصيرت، آگاهي و پژوهش براي اين دعوت
 د ضرورت دارد.هاج
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